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  چكيده
تعبير مرسـوم   . شناسي جايگاهي ويژه دارد   يژه عرفان و روان   ألة شناخت خود در علوم انساني بو      مس

» خودآگـاهي «شناسي تحليلي،  و تعبير مرسوم از آن در روان     » خودشناسي«در عرفان،   » شناخت خود «از  
توان از منظري تطبيقـي بـه بررسـي ايـن دو مفهـوم        اصطلاح ميرغم تفاوت ظاهري اين دو علي. است

شناسـي  عربي به نمايندگي از عرفان اسلامي و يونگ بـه نماينـدگي از روان              ابن ،در اين مقاله  . پرداخت
همچون تزكيـة نفـس، ذكـر و فكـر          منظور خودشناسي از مفاهيمي     عربي به  ابن. اندشدهتحليلي برگزيده 

مراقبـه بـه بررسـي خودآگـاهي        ز طريق پژوهش در ناخودآگاه، تحليل روياها و         گيرد و يونگ ا   ميبهره
اهكارهاي عيني كه در دسترس     ها، ر  ها و شباهت   ها و بيان تفاوت    در نتيجة مقايسة ديدگاه   . استپرداخته

ناپذيري پذيري نفس در عين شناخت    عنوان مثال شناخت  به. استشده مطرح خور فهم انسان باشند   يا در 
 از  پذيري شناخت خود از طريق آگاهي دروني؛ همچنين مراقبه، تزكيـه و توجـه بـه جـسم                 امكانآن و   

دسـترس   با ارائه راهكارهاي قابـل     .استشدهدسترسي است كه مطرح   جمله راهكارهاي مشترك و قابل      
ب عربـي در بـا     گفـت سـنّت عرفـاني ابـن       توان نهايتاً مي . تر شد  توان به وحدت نزديك    در اين مقاله مي   

ايـن مقالـه بـر پايـة مطالعـات          . اسـت شناسـي معاصـر نزديـك شـده        هاي روان  شناخت خود به ديدگاه   
  . استاي شكل گرفته اي و به روش مقايسه كتابخانه
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  پيشگفتار

هـاي   كـه يكـي از بهتـرين راه       اوسـت؛ چرا  اف انسان در طول زنـدگي       ترين اهد  خودشناسي از مهم  
توانم  هايي از قبيل من كيستم؟ چگونه مي       به اين جهت پرسش   . وصول به سعادت و آرامش همين است      

نظران را بـه خـود مـشغول داشـته و            ويژه متفكران و صاحب   ها، به  خود را بشناسم؟ همواره ذهن انسان     
از جمله در علوم . استها بودهها و بحث از آن اره محل طرح اين پرسشعلوم و معارف بشري نيز همو

. هـايي بـارز يـادكرد    عنوان نمونـه توان به شناسي را مي ناظر به نفس و قواي رواني انسان، عرفان و روان    
است؛ امـا مقايـسة ديـدگاه    شدهي متفاوت در اين دو علم مطرحهاي چند مسئلة شناخت خود به شكل    هر

. كنـد اي آشكار و پنهان اين مـسئله آگـاه  تواند ما را از زواي شناسان در باب اين مسئله مي   روان عارفان و 
رو در نوشـتة    ناسان در اين مقام پرداخت از اين        ش توان به آراء همة عارفان و روان       طبيعي است كه نمي   

در اينجا  . ساختيمحدودشناسان به يونگ م    عربي و از بين روان     حاضر توجه خود را از بين عارفان به ابن        
و از منظر يونگ در قالب تعبيـر        » خودشناسي«عربي در قالب كليشة      مسئلة شناخت خود را از منظر ابن      

رسـد مقايـسة ديـدگاه       مينظرفاصلة زماني اين دو متفكر به     رغم  علي. كنيم ميبندي صورت» خودآگاهي«
  .خت خود به دست دهدتوجهي درخصوص مسئلة شناهاي قابل تواند دستاورد ها ميآن

-معرفت رب كـه از معرفـت نفـس بـه          عربي عبارت است از      خودشناسي از منظر وجودگرايانة ابن    

مرتبة اول در معرفت نفس اين است كه سالك از شناخت نفس خـود پـي                : آيد، دو مرتبه دارد    ميدست
داي حـال اسـت كـه      برد و اين شناخت در ابت ـ      مثلا ًپي به كمالات رب مي     . برد به شناخت رب خود مي    

ر او برد؛ اما در مرتبة دوم شناخت نفس از طريق شناخت رب و كشف ظهو      انسان از اثر، پي به مؤثر مي      
عنـوان  يابد و نفس خود را به      ميقع از معرفت رب به معرفت نفس راه       وادر مظاهر گوناگون است كه در     

تـر   دوم از شـناخت اول كامـل      واضح است كه ايـن شـناخت        . شناسد ميتعالي باز  مظهري از مظاهر حق   
  .باشند هاي دستيابي به معرفت نفس مي تزكية نفس و مزاج، ذكر و فكر، ابزار. است

و » خودآگـاهي «گونه كه ديديم مسئلة شـناخت خـود را در قالـب مفـاهيمي ماننـد                  اما يونگ همان  
شـدن  سات آني و آگاهم نگريستن در احسا او خودآگاهي را تنها به مفهو     . سازد ميمطرح» يافتگي فرديت«

در آن  » فرديـت «و  » خـود «اهيم  دنبال شناختي عميـق از روان اسـت كـه مف ـ          پندارد بلكه به   ها نمي به آن 
 خـود دارد و     با توجه به اين نكته است كه او بيشترين تأكيد را بر كسب دانـش، دربـارة                . گردند ميبارز

يافت تا جايي كه امـر قدسـي را          دست  طبيعت متعادل و معنويت درون     كرد و به  معتقد است بايد تلاش   
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هـاي   گذراندن تجربه يل روياها، تمرين مراقبه و ازسر     از نظر او خودآگاهي از طريق تحل      . كردبتوان درك 
 .يابد ميواقعي ديني تحقق

رغـم فاصـلة زمـاني آن دو بـا     هايي است كه علـي     ها و تفاوت   هدف از مقالة حاضر، كشف شباهت     
  .  جديدي را در مطالعات مربوط به شناخت انسان بگشايندهاي توانند افق يكديگر مي

  پيشينة پژوهش

 . استشدههاي مختلف پرداخته در برخي از تحقيقات به موضوع خودشناسي و خودآگاهي از جنبه

هـاي باباافـضل    شناسي از ديدگاه دو عارف مسلمان بـه نـام      مقايسه خود ). 1393. (پورسراج، راضيه 
 .اه علوم و تحقيقاتكاشاني و سقراط، دانشگ

اي در زنان مبتلا به      هاي مقابله  آگاهي بر بهبود سبك    اثربخشي درمان ذهن  ). 1391. (سرعتي، مرضيه 
 .دانشگاه علامه طباطبائي. كارشناسي ارشد.  شهر تهرانM.Sبيماري 

ت زناشـويي بـين زنـان     يافتگي با رضاي   رابطة خودشناسي انسجامي و تمايز     ).1396. (ميرزايي، اكرم 
 .كننده به فرهنگسراي غرب تهران، دانشگاه آزاد واحد رودهنمتأهل مراجعه

است اما در  شدهه دو ديدگاه عارفانه پرداختشده به مطالعة ميداني خودشناسي و مقايسدر آثار ذكر 
شناسانة يونگ مورد مطالعه     عربي و ديدگاه روان    مقالة حاضر اين دو موضوع از منظر ديدگاه عرفاني ابن         

اي برخوردار است كـه   بودن اين دو ديدگاه، مقاله حاضر از اهميت ويژه از نظر تطبيقي  است و   ارگرفتهقر
  . در آثار پيشين شاهد آن نبوديم

  عربي الدين ابن خودشناسي از ديدگاه محي

همگي . براي تبيين مفهوم خودشناسي در ابتدا بايد به تعريف ماهيت خود يا نفس و روح پرداخت               
 دلالت بر يك موجود روحاني و غيرمادي دارند كه با توجه به شئونات و كارايي گونـاگون                  اين واژگان 

از ديدگاه عارفان همانند فيلسوفان مسلمان، اين موجود غيرمادي اگر از           . اند شدهگذاري و مراتب آن، نام   
ر از جهـت    شود و اگ   ميشود، نفس ناميده  ف و تدبير امور بدن درنظرگرفته     جهت تعلقش به بدن و تصر     

 و  168 :1389عربـي  ابـن . (داردشـود روح نـام    منهـاي تعلقـش بـه بـدن درنظرگرفتـه         تنهايي و   ش به ذات
عربي تعلق ندارد و همگي عرفا بر غيرمادي بودن و ذووجوه            اين ديدگاه تنها به ابن    ) 16 :1394جرجاني

  )507 :1370 و آشتياني47: 1391ملاصدرا . ( اتفاق نظر دارندبودن اين موجود
 و ابـدي در تمـام       عربـي روح الهـي همچـون جـوهري ازلـي           وجـودي ابـن   گاه وحدت بر اساس ن  

تـر خـويش بـه     ويژه در انسان جاريست و از اين رو خودشناسـي در وجـوه عميـق           موجودات جهان به  
كنـد كـه انـسان و        ميعربي اقتـضا   به تعبير ديگر نظرية وحدت وجود ابن      . شود ميشناخت خدا رهنمون  

ها ظهور اسـماء    تعالي در آينة آن    شوند كه چهرة حق را بنمايانند و حق       نظرگرفتهاي در  ينهعالم همچون آ  
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عربي چون خود را ديديم، او را ديديم؛ او نيز چـون مـا را ديـد، خـود را                     به قول ابن  . كندخود را تماشا  
  )92 :1379خوارزمي( .ديد

  :ل استاو براي معرفت نفس مراتبي قائ

 اين است كه سالك از شناخت نفس خـود پـي بـه شـناخت رب خـود                   مرتبة اول در معرفت نفس    
برد و اين شناخت در ابتداي حال است كه انسان از اثر پي بـه مـؤثر                  برد مثلاً پي به كمالات رب مي       مي
هـاي كـاملاً    شناسي گويا راه براي انـسان  در اين مرتبه از خود. نظر استبرد و اين معرفت از آن اهل       مي

بود؛ تر قابل فهـم و انجـام خواهـد     راحت ،كنند ميا محاسبات عيني و عقلي درك     يز را ب  عقلي كه همه چ   
-تواند خود را تحليل بيني و توجه به حالات و صفات غالب بر خويش در هر لحظه مي    زيرا كه با درون   

كنـد و از حـالات منفـي خـود          ا مجدداً صفات مثبت خود را تقويـت       كند و به كمالات خداوند بنگرد ت      
  .هدبكا

ر او را در مظـاهر گونـاگون        مرتبة دوم اينگونه است كه اگـر آدمـي رب خـود را بـشناسد و ظهـو                 
در اين حال چنين فردي     . يافتخواهدرد، آنگاه به نفس خود، راه     كند و پي به باطن آن مظاهر بب       مشاهده

لم در عـوا دهـد و  كوشد روح خـود را تعـالي   شناسد و مي نفس خود را مظهري از مظاهر حق تعالي مي    
واقع سـير نفـس    نفس انسان در عوالم خارجي را در   عربي سير  ابن. كندوجود از ناسوت تا جبروت سير     

آشكار است كه ايـن     . خواند داند به همين جهت است كه انسان را عالم صغير مي           او در عوالم باطني مي    
ناخت مخصوص عارفان   تر از شناخت در مرتبة اول است و اين مرتبه از ش            شناخت در مرتبة دوم كامل    

   )28 :1391عربيابن (.و ارباب كشف و شهود است
-حـصول و از جهتـي غيرقابـل       آيد كه شناخت نفس از جهتي قابـل        ميعربي چنين بر   از سخنان ابن  

ه او، خدا حقيقت همة     داند؛ زيرا از نگا    پذير نمي  از سويي او معرفت به كنُه نفس را امكان        . حصول است 
تعالي عين هويت و حقيقت نفـس اسـت و           از اين رو حق   . قيقت نفس انسان است   نتيجه ح حقايق و در  

هـا و    دانيم شناخت ذات حقيقت الهي ناممكن است در نتيجه انـسان از درك حـضوري تمـام لايـه                   مي
از سويي ديگر شناخت نفـس از جهـت   ) 410-244: 1358عربي   ابن. (اعماق نفس خويش ناتوان است    

عربي براي   ابن. دسترس است رون روان هر انساني، ممكن و قابل      ات در د  شناخت و تجلي اسماء و صف     
تبيين چنين شناختي معتقد است كه انسان با شناخت و متجلّي ساختن اسماء و صفات در درون خـود                   

شود تا آنجا كه در اسماء و صفات دچار حيرت و گاهي قبض و در نهايـت    تر مي  به خداشناسي نزديك  
 از نظر وي شناخت اسـماء       )15 :1382عربي  ابن(.رسد  يا همان مقام عالم احديت مي      به مرتبة فنا في االله    

  . آيد ميدستبيني به و صفات تنها با تزكية نفس، ذكر، فكر و درون
فات در درون خـود چـه راهكـاري    اما براي دستيابي به شناخت نفس از طريق شناخت اسماء و ص          

  .داد خواهيمحث بعدي به اين پرسش پاسخدارد؟ در بوجود
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 عربي هاي دستيابي به معرفت نفس از ديدگاه ابن راه

ر سه نيز در راسـتاي يكـديگر و         دهد كه ه   ميدن به اين معرفت سه راهكار ارائه      عربي براي رسي   ابن
پـيش از توضـيح هـر       .  جسم، ذكر و فكر    -اين سه راه عبارتند از تزكية نفس      . كننده به هم هستند   كمك

عربي علاوه بـر تزكيـة نفـس بايـد بـه تزكيـة جـسم نيـز          تني است كه از نگاه ابن     يك از اين سه راه گف     
 ـ          شكي نيست كه اين نوع تزكيه به اعتقاد ابن        . پرداخت راي عربي با همراهي و همكاري جـسم و روح ب

  . پردازيمجداگانه به توضيح هريك از اين سه راه مياكنون . استشدهرسيدن به معرفت نفس مطرح

   جسم-تزكية نفس. 1

فس از صـفات    كردن روح، قلب و ن    آلايش كردن و بي  معناي كلمة تزكيه كه به معني پاك      با توجه به    
نمـودن آن  كه تنهـا راه شـناخت ايـن لطـائف پـاك           طبيعي است   )  ماده تزكيه  :1356 ،عميد(رذيله است   

است دل  چنانچه در معرفت نفس وظيفة سالك مراعات و حفظ          . هاستصفات رذيله و رقيق نمودن آن     
 ـ آنجااز . ي رقّت قلب استو به تعبير ط دارنـد، ايـن ربـط    كه مطابق با قاعدة لطف، بندگان به خـدا رب

بـراي ايـن    . طرفه است بـه ايـن معنـي كـه خودشناسـي همـان خداشناسـي اسـت                 موجب شناختي دو  
ئل و  ن از رذا  توا بر اساس قاعدة محبت مي    . خودشناسي به عنصري اصلي نيازمنديم كه آن، محبت است        

 كند و زمين دل را براي بروز حقايق و دريافت بيشتر انوار حقيقت الهي و تجلّي اسـماء االله حجب، دل

داريم ببريم بيشتر از عمرمان زمان نيـاز      تك ازبين بهاگر بخواهيم صفات رذيله را تك     كرد؛ زيرا كه    مستعد
شود بر تمـامي رذائـل تمركزكـرد و در           بركند؛ اما با اين قاعده مي     اين رذائل كاملاً از وجودمان رخت     تا  

شود فكر را به رفتار، رفتار صحيح        با تمرين و تكرار مي    . نمودها ارادة خود را راسخ    بردن آن جهت ازبين 
  .كردو خلق نيكو و نيز ملكة نفس تبديلرا به عادت 

الگـوي  .  هستيم عربي در زمينة تزكية نفس و دفع رذائل اخلاقي با دو الگو مواجه             در مطالعة آثار ابن   
. نگـرد  شهواني، غضبي و ناطق مي اش يعني  گانه اول به اين صورت است كه نفس را بر اساس قواي سه       

كـارگيري  ايجاد تمايز ميـان عـادات نفـس و بـه          شهواني و غضبي،     كردن قوة   او ملاك اخلاق را نيز رام     
 :1388عربـي ابن. (داند  قوه مي  اندك اين دو  كردن اندك هاي زشت و رام    هاي زيبا، عدول از عادت     عادت

 قوة شهواني و    خواهد داند؛ فردي كه مي    او اولين گام در كنترل اين قوا را آگاهي و هشياري دل مي            ) 64
هاي دل خود بيـدار و آگـاه باشـد و عمـل،              كند اولاً بايد هميشه نسبت به خواسته      غضبي خود را كنترل   

كردن نفس بايد چيز مـشابه آن      سپس براي رام  . آوردتا پيش چشمش    تصميم و ارادة خود را در اين راس       
شـود و تحـت ارادة      ه او دهد تا آرام آرام نفس كنترل       كند ب  مي حلال است و از طرفي نفس را آرام        را كه 

او همچنـين مـلاك تهـذيب اخـلاق را          ) 68 :همان. (تابد نميد؛ زيرا كه نفس، منع يكباره را بر       فرد درآي 
كنـد صـاحب    نفس ناطقه اگر قدرت پيدا    . داند دن قوة شهوت و غضب مي     كره و سست  تقويت قوة ناطق  

نمايـد و نفـس خـود را از       مـي ريزي اينكه براي دو قوة ديگر برنامه     : سازد خود را از چند جهت توانا مي      
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كند؛ اما اگر اين نفـس در وجـود صـاحب            ميد و همواره از مكارم اخلاق پيروي      دار ميها باز  همة زشتي 
ريـزي   سلطه و زيردست باشد، اولين كاري كه فرد بايد براي برنامـه           باشد و تحت  شتهخويش قدرت ندا  
دهد، تربيت اين نفس و تقويت آن است و تقويت آن نيز تنها با امور عقلي و مطالعـة         اخلاق خود انجام  

آيـد؛   مـي دسـت ها و همنشيني با اهل علم بـه        نامه و سرگذشت ) تدبير امور (هاي اخلاق و سياست      كتاب
د و  ياب ميبه فضايل و نقايص روحش آگاهي     كرده و نسبت    در اين صورت است كه حقايق را درك       زيرا  

  )84 :همان. (دهد ميترين درجه از اخلاق قرار هدف خود را عالي
اي  هيچ لحظه . او در اين جهت بر كنترل و محاسبة واردات و خواطر نفساني نيز تأكيد فراواني دارد               

شود و او نقش آن خاطر را گرفتـه و          كه خاطري و فكري بر دل او مستولي        اين   گذرد مگر  بر انسان نمي  
اگر انسان بتواند از    . كندآيد و مطابق با آن عمل        خلاق و تمام نفس او به آن رنگ در        تمام اقوال، افعال، ا   

از نظـر وي نفـي   ) 167-166 :1370، عربـي  ابـن ( .شـود  خواطر خالي شود صاحب تجلّي و كشف مـي 
. شـود  مـي هـا بـا مراقبـه و توجـه بـه ذكـر حاصـل              يز شـرط اعظـم سـلوك اسـت كـه ايـن تن             خواطر ن 

مراقبـه آن اسـت كـه       : گويد  دربارة مراقبه بر نفس مي     فتوحاتاز طرفي او در     ) 7:663 ،1385،عربي ابن(
هـاي ربـش را در آن        شخص چه در ظاهر، چه در باطن، مراقب نفسش و حتي خواطر باشد تـا نـشانه                

-ها نيز مـشاهده هاي حق را در آن كند تا آثار و نشانهن در موجودات خارج از حق مراقبت      يهمچن. ببيند

 خلـوت در  خواهدشد؛ زيراتي سالك به مقام خلوت نائلدر چنين صور) 2:211 ،1370، عربي ابن( .كند
ن از  م به خداوند و بريد    نحوي كه در آن توجه تا     تعالي به  گفتن دروني است با حق    عرفان به معني سخن   

-باشد و زندگي معمول خـود را داشـته  خلوت حقيقي اين است كه عارف در ميان جمع         . حق باشد غير

 )2:67، 1293عربي ابن( .باشد؛ اما تمام وجودش را به خلوت از اغيار رساند

عربي با ارائة    گفت ابن توان هاي نفس است كه مي     اما الگوي دوم او در تزكية نفس بر اساس بيماري         
 جلوگيري و اگـر  ها و راه ورود آن است تا از آن آسيب  شناسي نفس پرداخته   و به نوعي به آسيب    اين الگ 

بيماري در گفتار، بيماري در : هاي نفس بر سه قسم است عربي بيماري از نظر ابن. شودورود يافته درمان
رمـانش بپـردازد؛ امـا    سالك بايد با مراقبه بر نفس، آن بيماري را يافتـه بـه د          . كردار و بيماري در احوال    

كـه در   داشـت؛ چرا   مزاج در مسير خودشناسي نيز توجـه       هاي هاي نفس بايد به بيماري     علاوه بر بيماري  
عالم طبيعت، جسم و روح هر دو به هم وابسته هستند و با همكـاري ايـن دو جنبـه اسـت كـه انـسان            

 فاسدشـدن خيـال و اعمـال        وجـب شـود، آنگـاه م    خـارج اگر مزاج از حال اعتدال      . كندتواند زندگي  مي
. گذاشـت ك و خودشناسي تأثير مستقيم خواهد سلومزاج انسان بر روحانيت،) 160 :همان( .شدخواهد

چيزي كه مربوط به آن براي تعديل مزاج بهترين راه، اجراي عدالت در قوا است كه هيچ چيز را جز در        
طبيعـي و   آيد كـه ميـان قـواي         ميبري زماني انسان از عهدة خلافت       به گفتة قونو  . نكندقوه است صرف  

. كاسـت و بـه عقـل افـزود        كند و بـراي ايجـاد عـدالت بايـد از لـذات دنيـا                نفساني خود اعتدال ايجاد   
  )173-169 :1417قونوي(
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  ذكر. 2

شـود كـه     رسد وقتي راهگشا مـي     مينظرمعرفت نفس، ذكر است؛ اما به     هاي كسب    يكي ديگر از راه   
  با راهنمايي طبيبي آگاه و دلسوز      كه؛ چرا يابدعرفت نفس به مقاماتي دست    و م باشد در تزكيه    فرد توانسته 

چـشم و گـوش را از      ) 32 :1354پارسـا . (پردازد در طلب خود، صادق است و به نفي خواطر و غير مي           
-رد تا دلش از مشغوليات بيهوده در اماندا ميشده نگاههاي بيهوده و نهي ها و شنيده ديدن و شنيدن گفته   

  )541-539 :1370همداني. (يابدحقيقي ذكر دستتوجه تام به معاني ذكر داشته و به معني ماند و 
شـود   مـي اني تا نشستن بر جـان فـرد را شـامل          با توجه به اينكه ذكر نيز درجاتي دارد كه از نفوذ زب           

حاني و   قواي رو  مقصود از ذكر، توجه كلّي به جميع      . بگيريميم از ذكر در مسير خودشناسي بهره      توان مي
مـداومت بـر ذكـر، فـرد را مـستعد          . شود اين توجه كلّي، نفي خواطر حاصل      واسطةجسماني است تا به   

تـر   اين صفاي قلب توسط اذكار، خود درجاتي عميق       . گرداند تجلّي صفاتي، اسمائي و تجليّات ذاتي مي      
ا كه تا به حال به سـبب        هايي از قلب و نفس ر      آورد؛ زيرا كه لايه    ميوجوداز خودشناسي را در انسان به     

  .كندتوانددرك غلظت قلب به آن آگاه نبوده را حالا مي

 فكر. 3

البتـه در سـنت     . سنّت عرفان اسلامي با تأثير از نصوص و معارف ديني توجهي ويژه به تفكـر دارد               
نصوص ديني، تفكـر در     . اند داشته مكمل حضور عرفاني، فكر و ذكر همواره در كنار يكديگر به شكلي           

آمدن باردرواقع نتيجة تفكر به   . كنند مي را عاملي مؤثر براي شناخت معرفي      هاي خدا بر روي زمين     انهنش
عطـار  . بودز محبـوب و فنـاي در صـفات او خواهـد           محبت است كه موجب ميل سـالك بـه طاعـت ا           

  :كند ميا در اين ابيات چنين بيانزا بودن و تعامل دو مفهوم ذكر و فكر ر معرفت
  

 الك ره، فكــر اوســت رو را ســراه
  

 فكر كـان مـستفاد از ذكـر اوسـت           
  

د يــ ا ب ر  كــ رذ و آ ر  كــ ف ا  تــ فت   دگ
  

د   ــ ر ص و آ ر  ــ ك ب ي  ــ ن ع م ن  ا ر ا ز  ده
  

 
 تفكر ار لاجرم يـك سـاعت اس ـ       كار  

  
 بهتر از هفتاد سـاله طاعـت اسـت          

  
  )159 :1385عطار نيشابوري(    

لوم فكري به هر وجهـي كـه     دارد كه ع   بر علوم ذكري به اين نكته اشاره       عربي با تأكيد   در نهايت ابن  
. مقايـسه بـا علـوم ذكـري، وحـي و علـوم لـدنّي نيـستند                 بلندي مقام و رفعت و منزلت قابـل        باشند در 

  ) 443: 144، باب1385عربي ابن(
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 خودآگاهي از ديدگاه كارل گوستاو يونگ

اي ايـن واژة لاتـين در اصـل بـه معن ـ          . شـود  ميناميده» انرو«شناسي يونگ، كلّ شخصيت،      در روان 
بـا  . رود ميكـار بـه » ذهن«زبان معاصر به معني     گرفته ولي در    مورد استفاده قرار  » نفس«يا  » جان«،  »روح«

عنـوان  گيـرد، بـه    ، تمام افكار، احساسات و رفتار خودآگاه و ناخودآگاه را دربرمي          »روان«توجه به اينكه    
، 1394يونـگ ( .شـود  مـي  محسود با محيط اجتماعي و فيزيكي راهنمايي براي تنظيم و انطباق رفتار خو

امـا ارتقـاء    . برد روابط فردي و اجتماعي خود به ارتقاء سلامت روان خود پرداخت            بايد براي پيش  ) 16
توان افكار خود را شناخت و بـه         سلامت روان در گرو شناخت خود است؛ زيرا كه با شناخت خود مي            

  .  يكپارچگي در درون خود رسيدآن آگاه بود و در نهايت رفتار را بهبود داد و به وحدت و
ي شخـصيتي را در هـشت       هـا  داشت و تيپ   بهتر روان به سه سطح از آن توجه        يونگ براي شناخت  

خودآگـاه، ناخودآگـاه    : شناسـايي اسـت، شـامل     سه سطح در روان انسان كـه قابـل        . دكرگروه شناسايي 
  . باشد شخصي و ناخودآگاه جمعي مي

اه پديـدة   در خودآگ . ها و اعمال خودش آگاه است      از انديشه ذهن خودآگاه بخشي از ذهن است كه        
بت بـه جهـان   بيشتر خودآگاهي ما چگونگي نگـرش و واكـنش مـا نـس           . افتد ميفكركردن آگاهانه اتفاق  
فراينـدي كـه از طريـق آن خودآگـاهي      . گردد ميگرا تعيين  گرا و درون    برون هايپيرامون، توسط گرايش  

د دارد و هدف تفرّد نيز شـناختن خـو        شود، تفرّد نام   مياد ديگر متمايز  ، يا از آگاهي افر    يك فرد مشخص  
ساز بشر   به نظر يونگ خودآگاهي همواره عامل سرنوشت      . شدن است تا بيشترين حد ممكن يا خودآگاه     

  )187، 1395يونگ. (است
يونـگ بـراي    . گيـرد  نمـي طور مـستقيم در دسـترس قرار      محتويات ناخودآگاه برخلاف خودآگاه، به    

او با توجه بـه اينكـه       . كند مي فردي و ناخودآگاه جمعي را تعيين      ويات ناخودآگاه، اسامي ناخودآگاه   محت
چـه خيـر   ضمير ناخودآگاه حاوي همة وجوه جوهر و سرنوشت انساني است، چه تاريك چه روشـن،             

توان تا حدود زيـادي بـه خودآگـاهي دسـت             كه با شناخت اين دو حوزه مي       چه شر، بر اين باور است     
وي ناخودآگـاه فـردي   . ديد منزلة پايه و اساس ساختار روان مي     يونگ تعادل در اين تضادها را به       .يافت

 و  زده  اين بخش را اميال واپـس     . دانست كه براي هر شخصي منحصر به فرد است         را بخشي از روان مي    
شناسـي    روان دهـد كـه در     مـي شده، تشكيل هاي فراموش  هاي آني و ادراكات نامحسوس و تجربه       انگيزه

 هـا بتوان به درمـان آن    تر   راحتتحليلي يونگ بناست اين جنبه از وجود آدمي به سطح آگاهي برسد تا              
  . پرداخت

دانـست كـه موجوديـت آن بـستگي بـه            يونگ ناخودآگاه جمعي را نيز بخـشي ديگـر از روان مـي            
اين ناخودآگاه جمعـي  ) cavinah,1973: 34( .استشدهخصي ندارد، بلكه به ارث بردههاي ش تجربه

  .ها الگوها و غريزه كهن: داراي دو وجه اصلي است
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. استه در طول تاريخ بشر دائماً تكرارشده    هايي ك  منزلة مخزن و انباري است از تجربه      الگوها به  كهن
-خودآگـاه جـاي   ترين بخـش نا    دارند و در عميق   براي هر انساني از بدو تولد وجود      اين الگوها همواره    

.  آن نهـاد   را بـر  » خويـشتن «الگويي است كـه يونـگ نـام          دهندة شخصيت، كهن   اصل سازمان  .اند گرفته
در ضمن بايددانـست    . بخشد كند و به آن حالت يگانگي و استحكام مي         ميخويشتن شخصيت را متّحد     

توان  ندرت مي ست و به  دستيابي نيست بلكه تكليفي بسيار پيچيده و دشوار ا        راحتي قابل كه اين هدف به   
رهبـران بـزرگ مـذهبي      . باشد حد از رشد شخصيت و خويشتن رسيده       ساني را يافت كه كاملاً به اين      ان

  )Jung,1957: 26( .اند چون بودا و مسيح، به حالت خودشكوفايي بسيار نزديك شده
  هاي دستيابي به خودآگاهي از ديدگاه يونگ راه

: كنـد كـه عبارتنـد از       مييي را معرفي  ها عربي براي دستيابي به خودآگاهي راه      يونگ نيز همچون ابن   
  .وياها و مراقبهيافتگي در طول زمان، بررسي رفرديت

  يافتگي در طول زمانفرديت-1

بلكـه در هـر     تنها در انسان     بيولوژيك است كه نه    يافتن يك روند اساسي   به نظر يونگ روند فرديت    
يك رچگي است، وحدتي كه هر    حدت و يكپا  يافتن، و هدف روند فرديت  . موجود زندة ديگر وجوددارد   

در طول سفرِ زندگي به . اند از موجودات زنده از همان ابتداي شروع تكامل به سوي آن در حركت بوده        
اي كه   تدريج پوسته شود و به   مياند، براي ما آشكار    كردها تحميل تدريج شرايطي كه والدين و جامعه بر م       

) Jung, 2017:126(. سازيم ميم و از خود جداكني مينامد احساس مي» پوشش دروغين«يونگ آن را 
و نفوذ آن را بـر زنـدگي خـود تأييـدكرده و             شود كه ساية خود را بشناسيم و تأثير          مياين رهايي سبب  

تدريج روان ما از تعادل به. سازيمراافكندن آن را بر ديگران متوقفتوانيم روند ف نتيجه ميدر. نماييمقبول
تـوان بـه آرامـش       بيني مـي   با درون . شدتر و اثرگذارتري خواهيم    نسان كامل بيشتري برخوردار گشته و ا    

اسـت  براي آدمي مهـم  : گويد باره مي يونگ در اين. رواني و يكپارچگي با جهان هستي و الوهيت رسيد      
دهـد كـه در      مـي تجربـه نـشان   . سعادت روحاني او شود   كند كه سبب    كه بكوشد وضعيتي دروني ايجاد    

. رسـد  رفتن از خـود مـي  از ابـديت، جـاودانگي، كيفيـت فراتـر    ني انسان به كيفيتي بعضي از شرايط روا  
 .شـود  نمـي حاصـل كنند كه بـا چيزهـاي مـصنوعي     مي كيفيتي الهي دارند و كيفيتي كسبگونه افراد اين

دليل اين احساس بكر در وجود انسان يكپارچگي و اتحاد ميان ضـمير خودآگـاه و      ) 483 :1386يونگ(
توان ميان اضداد دروني كه متشكل از امـور عقلـي و             ت؛ زيرا در اين صورت است كه مي       ناخودآگاه اس 

ترين مراحـل    ترين و سخت   از مهم . يافتغيرعقلي يا ذاتي است اتحاد ايجادكرد و به امور متعالي دست          
عنـوان دو   چنين تعامل با آنيما و آنيمـوس بـه        هاي روحي، هم   يافتگي، تعامل بين اضداد و كشش       فرديت

ته در ضـمير ناهـشيار      آنيما و آنيموس دو صفت برجـس      . ، است صفت مردانه و زنانه در روان هر انسان       
 يافتدستيافتگي به اتحاد بين اين دو نيرو   انسان است كه بايد براي رسيدن به يكپارچگي و فرديت    روان
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دهد و يـك  فت را نشاند مانند مهرباني و عطو    هاي زنانة خو   گونه كه مرد بايد بتواند آنيما يا صفت       بدين
ايـن  . سـازد ود مانند جسارت و شـجاعت را آشكار       هاي مردانة روان خ    زن بايد بتواند آنيموس يا صفت     

حقيقـت  «: گويـد  او مي. شود روندگي روح در انسان مي تضاد دروني باعث بروز خلاقيت، تعالي و پيش    
ان بـه تجربيـات دينـي و        ازه بتـو  اين است كه رويكرد به امرقدسي يا خدا، درمان واقعي است و هر اند             

رسد  مينظربه) Dourley,2006: 43(. »يافتتوان رهايي يافت، از جريان آسيب نيز ميمعنويت دست
كند؛ اشد و سلامت روان انسان را تضمين      تواند سرچشمة حيات و معنابخش زندگي ب       تجربة معنوي مي  

  . استزيرا كه از ذات انسان يا همان ضمير ناخودآگاه برخواسته

 هاابررسي روي-2

وياهـا توليـدات   ر«نويـسد   او مـي . دانست ترين نحوة ابراز وجود ناخودآگاه مي يونگ رويا را شفاف  
. دهنـد  مـي و به ما حقيقـت طبيعـي نـاب را نـشان           خودي روان ناخودآگاه هستند     بدون غرض و خودبه   

دهند، از وقايع بسيار سـادة روزمـرة         ميناخودآگاه ما در جريان است، نشان     هايي را كه در      ها فرايند  رويا
گرفته از ناخودآگـاه    الگـوييِ منـشاء    هـاي كهـن    شدة سايه و يـا انـرژي      هاي مسدود  گذرا گرفته تا انرژي   

ها، تلاش  طور كلي همة نمادهاي رويا و به يونگ بر اين باور بود كه نماد) Jung,1974: 27. (»جمعي
لّ  اين عناصر بـه يـك ك ـ  الگوها، جهت تبديل و ساير كهنبراي تفرّد بخشيدن به آنيما و آنيموس، سايه        

بـراي درك   هـايي را      يونـگ تكنيـك    )Jung,1974:50(. شـود  مـي واحد، متعادل و يكپارچه محسوب    
مـثلاً از   شـود   پردازي مشغول  كند كه به خيال    ميها فرد را تشويق    گرفته كه اين تكنيك   مفهوم رويا درنظر  

هـاي   سازد و به حراّفـي    ب كه شخص ابتدا بايد خود را آرام       ترتيه اين ب. كند ميروش تداعي آزاد استفاده   
 كلمـاتي كـه برآمـده از        سـپس بـه تـصاوير و      كند،  دهد و تمركز  ناپذير ضمير ناخودآگاه خود پايان     پايان

تواند آنچه به ذهن او آمـده را بنويـسد    پس از آن فرد مي. كندترين بخش روان خود است، توجه   دروني
تـوانيم   ما مي .  بر حاصل اين بيان غير ارادي و تجزيه و تحليل آن است            يفة آخر نيز تمركز   وظ.  بگويد يا

دارند و  د و يا چرا اين افراد در آن حضور        اي اتفاق افتا   كردن از خود كه چرا رويا در چنين زمينه        با سؤال 
و واقعيـت و    تر شدن هرچه بيشتر بـه مركـز موضـوع            سؤالاتي نظير اين، تلاش ناخودآگاه براي نزديك      

  )184 ك1393هال و نوردبي.اس. (زديك شويمحقيقت اصلي رويا ن

 مراقبه. 3 

يونگ بر اين عقيده بود كه در مذاهب مشرق زمين، مراسم آيينـي بـراي پـرداختن بـه خـود ماننـد                       
د تـا خـود را ببينـد و درك و           كن مينسان شرقي بيش از انسان غربي كمك      هاي مراقبه در يوگا، به ا      جنبه
تري از ناخودآگاه    تر و مهم   دانست كه متافيزيك غني و نمادين شرق بيانگر بخش وسيع         كند و بايد  هتجرب
جهت ايجـاد تغييراتـي در      هاي بزرگي كه از طريق مراقبه در         يكي از قدرت  ) 176 :1397،يونگ. (است



 55/  عربي و يونگ بررسي تطبيقي خودشناسي و خودآگاهي از نگاه ابن

رات و ق بر روي تغييهاي سنتي آموزشي در شر در سيستم. هاي روحي است  كند، ارزش  ميزندگي عمل 
 )Yoga Sutras(سـوتراس  يوگا. شود بگيرد تأكيد زيادي ميها شكل  در درون انسانبايد تحولاتي كه 
در نتيجـه   . شود ميدمات روحاني و اخلاقي زيادي قائل      مراقبه بپردازند، مق   يي كه مايلند به   براي هندوها 

 تزكية نفـس و امـور اخلاقـي    عنوان يك تربيت روحاني نه صرفاً ورزش ذهن، بايد به   از آداب مراقبه به   
كـرد كـه بـا پاكـسازي روح و انجـام امـور اخلاقـي،        اما نبايد گمان پرداخت تا به نتيجة مطلوب رسيد

-75 :1385،  هـامفري . (ايم و خود را مركز همة عالم بپنداريم، اين دروغي بـزرگ اسـت             خداگونه شده 
91-230 (  

 نگاهي تطبيقي به دو ديدگاه

  :هيخودشناسي و خودآگا. 1

لحاظ مفهومي شـبيه هـستند؛ امـا پـسوند شـناخت در اولـي و                چه به شناسي و خودآگاهي، گر    خود
در خودآگاهي، انسان به حالات و      . سازد مي تا حدود زيادي از يكديگر متمايز      ها را آگاهي در دومي، آن   

اما . شود ميهبرد و با پيگيري و كندوكاو به نقاط قوت و ضعف خود، آگا مي اي خود پي احساسات لحظه
-نتر از شناخت حالات و احـساسات جريـا         در خودشناسي علاوه بر اين آگاهي، سطحي برتر و عميق         

شـود  تواند محقـق   ها در افعال مي   ساختن آن االله و جاري   عربي با شناخت اسماء    يابد كه از ديدگاه ابن     مي
آگـاهي بـه   ساختن در زمينة عميقبا وجود اين، يونگ   . گيرد مي تري را دربر   پس خودشناسي دايرة وسيع   
. كنـد  مي انساني استفادهكارگيري هرچه بيشتر آنيما و آنيموس در زندگي هرروان از روش شناخت و به     

 توان آنيما و آنيموس را با اسماء جمـال        گرفتن تفاوت انديشه شرق و غرب در امور معنوي مي         با درنظر 
ننـد مهربـاني يـا      ماء جمال و جلال الهي بـه صـفاتي ما         گونه كه اس    همان كرد؛ زيرا و جلال الهي مقايسه   

-در روان انسان اشـاره ...  شجاعت ودارند آنيما و آنيموس نيز به صفاتي مانند لطف و اشاره... غيرت و   

-بـه . دارندان، همگي به صفات ذاتي بشر اشاره      كنند و اين تفاوت تنها در نام و عنوان است و در بني             مي

شـدن ايـن     در فرهنگ غرب و با توجه به خالي        يما و آنيموس توسط يونگ    رسد كشف جديد آن    مينظر
فرهنگ از مفاهيم ديني بعد از دورة قرون وسطي و نياز مجدد جامعه به معنا در زندگي، توانست كمك                   

 .شاياني به ظهور مفاهيم معنوي در اين دوره كند

 است كه از نظر هـر دو متفكـر،   داشت اينمينة شناخت روان بايد به آن توجه   نكتة ديگري كه در ز     
بردن بـه ذات نفـس       كه شناخت و پي   اپذير و از جهتي غيرممكن است؛ چر       اين شناخت از جهتي امكان    

حد رسيدن بـه خداشناسـي      حالات آن و نيز تعالي روان تا سر       بردن به صفات و      ممكن است؛ اما پي   غير
 كه تا زمـان     بته بسيار دشوار در اين دنياست     پذير است بلكه وظيفة اصلي انسان و ال        يا امر قدسي، امكان   

  .داشتخواهدمرگ نيز ادامه
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  : تأثير ماده و ماوراء ماده بر يكديگر در شناخت خود. 2

دانند؛ اما يونگ، روان را متشكل از دو حوزة خودآگـاه      عربي روان را يك كل مي      گرچه يونگ و ابن   
شود و تمام     ودآگاه شخصي و ناخوداگاه جمعي مي     و ناخودآگاه دانسته كه حوزة خودآگاه نيز شامل ناخ        

هـاي    بندي، روان را نيـز بـه تيـپ         لذا او با توجه به اين دسته      . داردر و احساسات و رفتار ما را دربر       افكا
كـه  درصـورتي . هاي مثبت و منفي هريـك پرداخـت         د و به ويژگي   نموبندي گانة شخصيتي تقسيم   هشت
نـد و اگـر از نفـس و         دا  بندي قائل نيست و روان را يك كل مـي          عربي براي روان انسان چنين دسته      ابن

در . بندي روح انـسان  برد تنها از وجه كاركرد آن است نه تفاوت در اصل آن و سطح        ميروح و قلب نام   
هـاي روان دسـت بـه     عربي و چـه يونـگ هـر دو بـراي شـناخت ويژگـي          رسد چه ابن   مينظرنهايت به 
  .بپندارند اند نه اينكه روان را داراي اجزا و جداگانه از هم  گذاري زده بندي و يا نام تقسيم

علاج . گذارند مي جسم و روح، هر دو بر يكديگر اثراز طرفي هر دو متفكر به اين نتيجه رسيدند كه
 بعد ديگر نيز    يك،ار مهم است؛ زيرا كه با تضعيف هر       هاي روح و جسم در امر خودشناسي بسي        بيماري

كرده و همين مانعي    شود كه در مسيرش توقف ايجاد      و انسان مشغول چيزي مي    شد  دچار اشكال خواهد  
تنهـا  شدن جسم نـه    ياد داشت كه از تعادل خارج      در ضمن بايد به   . ودشناسي است بر سر راه تزكيه و خ     

كند مثلاً فـردي     ميكه روان ما را نيز از تعادل خارج       گيرد بل  تمركز لازم در مسير خودشناسي را از ما مي        
دشد كه سريع   سر خواه شود فردي تند مزاج و سبك     دنش زياد شود و از حد تعادل خارج       صفرا در ب  كه  

بردارد و دائمـاً    تواند در مسير خودشناسي گام     نتيجه چنين فردي نمي   شود در  ميعصباني و سريع پشيمان   
 درمان جسم  خودشناسي بردارد همان اولين گامي كه بايد در مسيردر نهايت، . شودميبا شكست مواجه  

  .  پس درمان بيماري مزاج در روند خودشناسي تأثير بسزايي دارداست؛

 :تزكيه نفس و مراقبه. 3

ترين قدم براي خودشناسي را تعامـل بـين اضـداد درونـي خـويش                عربي هر دو اصلي    يونگ و ابن  
ل و تربيت خود در اين      مراقبه بر افكار و اعما    . آيد ميا تزكية نفس يا همان مراقبه پديد      دانند كه تنها ب    مي

تـر بـه     تـر و نزديـك     بينيِ بيشتر، تفكر با رويكرد سـالم و آگاهانـه          راستا، همچنين گفتن ذكر براي درون     
سازي صفات رواني و در نهايـت        حقيقت و نه نفس، همچنين داشتن خلوت براي درك خود و يكسان           

بينـيم   همـانطور كـه مـي     . شـود  مـي  كه در درون به انـسان نمـايش داده         براي درك و دريافت انوار الهي     
نگ نيـز در مراتـب   از طرفي يو. عربي در اين باره معتقد است، خلوت نفس در اين راه واجب است         ابن

گزيني شد مراقبه و خلوت   حال كه گفته  . داند  ي امر قدسي مي   گزيدن را دليلي بر تجل    تعالي نفس، خلوت  
 در . داشـت يد به چگونگي مراقبـه نيـز اشـاره        بادر راه شناخت خود از اهميت بسزايي برخوردار است          

عنوان يك  عربي به  ابن. بودعربي خواهيم  هايي در روش مراقبه در انديشة يونگ و ابن         اينجا شاهد تفاوت  
 بـسيار   عارف مسلمان كه تمام انديشه و زندگي خود را در اين راستا صـرف نمـوده، مـسئلة مراقبـه را                    
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اسـت؛ امـا    ن زمينه براي انسان روشني بخـشيده      راه را بيشتر در اي    نموده و   جزئي و با دقت بيشتر مطرح     
يـافتگي كـه   كند كه در مشرق زمين وجوددارد و به مسئلة فرديت مي تنها به مراقبة كانداليني اشاره     يونگ

كنـد  نموده راه را براي خودآگـاهي باز      او سعي . دارداقبه بر افكار و اعمال است اشاره      همان زندگي با مر   
است؛ زيرا كه رسيدن به تفرّد نيز تنهـا از           ياري جسته   وه بر توضيح مفهوم تفرّد، از يوگا و مراقبه        لذا علا 

 اين است كه مراقبه و تزكيه چه با روش كانداليني و يوگا و              به هر صورت، مهم   .  است همين راه ممكن  
توان بـه ايـن      هاي ديگر جزء جدانشدنيِ مسير شناخت خود است و بدون آن هيچگاه نمي             چه با روش  
  .يافتمهم دست

 :رويا. 4

هاي يونگ رويا نشان از سخنان درون ما دارد و يـا الهـامي اسـت كـه بـه انـسان                        با توجه به گفته   
واقع زبان حقايق دروني ما، در. رساند هايي به ظهور مي برسد و خود را توسط اَشكال و سمبل      خواهد مي

روياهاي صادق نيز از اين دسته روياها هستند كه . آيند يها و نمادها هستند كه در رويا به چشم م      سمبل
توانند به تعـالي روح يـا خودشناسـي كمـك            خواهند به انسان بگويند پس روياها نيز مي        حقيقتي را مي  

هـاي   هـا روش  عربـي بـراي آن     ها است كه هم يونـگ و هـم ابـن          مسئلة مهم در روياها تجلّي آن     . كنند
شناسي به روياها نگريسته و ديگري از        شناسي و اسطوره   داعي آزاد، سمبل  يكي از راه ت   . متفاوتي داشتند 

تـوان راهـي      واقع رويا را مـي    در. استها به بررسي پرداخته   طريق كشف برزخي رويا و بيان حقيقت آن       
پـذير  كشف حقيقت رويا براي هركسي امكان     دانست كه   كرد؛ اما بايد  براي انتقال حقيقت به انسان تلقي     

  .گردد  رموز آن براي اهل فن آشكار مينيست بلكه

  نتيجه گيري

ترين مسئله و هدف آدمي در زنـدگي   گونه كه ديديم هر دو متفكر شناخت روان انسان را مهم       همان
رسد خـود    مينظربا اين حال به   . پندارند قدسي مي  دانند و نهايت اين شناخت را رسيدن به خدا يا امر           مي

ن بـه ايـن شـناخت       ترين مانع براي رسـيد     تواند مهم   وراثت يا تربيت مي    انسان و نه عوامل بيروني نظير     
هـاي گونـاگوني بـراي خودشناسـي و خودآگـاهي            يك از اين دو متفكر به معرفـي راه        گرچه هر . باشد
توان در نظر    شده سهمي در شناخت خود مي     هاي گفته  پردازند؛ اما شكي نيست كه براي همة اين راه         مي

خور فهم انسان باشند سـهم بيـشتري را         اهكارهاي عيني كه در دسترس يا در      رسد ر  يمنظرگرفت؛ اما به  
الگوها در  رو راهكارهايي از قبيل تفسير رويا يا تحليل كهن     خت خود در اختيار دارند و ازاين      در راه شنا  

ر تـوان تـأثي   شمارآورد هرچنـد مـي    ي متعارف براي شناخت خود به     توان از راهكارها   دو ديدگاه را نمي   
 . شدها قائلبراي آنبسزايي 
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 به آن بخش از شناخت خود توان تنها با آگاهي هرچه بيشتر بر صفات دروني، رسد كه مي    مينظر به
هـا در تفكـر و نحـوة     كه با آگاه بودن، خيلـي از افـراط و تفـريط         يافت؛ چرا حصول است دست  كه قابل 

حال براي رسـيدن بـه ايـن شـناخت          . آمدواهدخواهدرفت و تعادل به ميان خ     ها ازبين   عملكرد ما انسان  
ن انجـام كـه بـر كيفيـت زنـدگي روانـي و همچنـي       شود كه بهتر است از هر راه قابل        ميطور استنباط اين

 آگـاهي،  انجام براي هـر فـرد؛   از جملة اين راهكارهاي قابل    . مودنجسمي انسان تأثيرگذار باشد، استفاده    
هاي ديگر مثل پاكسازي مزاج  همچنين از راه. ر و عملكرد استداشتن نحوة تفكاراده، مراقبت و زيرنظر  

وري در  آ   بر نحوه تفكـر، حـالات و روحيـات و نيـز تـاب               دل در آن، به جهت تأثير مستقيم      و ايجاد تعا  
همـين ايجـاد    . گذارد  برد كه تأثير بسزايي بر وحدت و يكپارچگي انسان مي         توان بهره   مسائل زندگي مي  

نها با ممارست و در طي زمـان        اش تعالي روح و وحدت درون است كه ت          نتيجهتعادل در جسم و روان      
  . گردد ميحاصل
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Abstract 

The issue of self-knowledge has a special place in the humanities, especially 

mysticism and psychology. The conventional interpretation of knowledge of self in 

mysticism is self-knowledge, and in psychology, especially analytical psychology, 

is self-awareness. It seems that, the apparent differences between the two terms, the 

two concepts can be examined from a comparative perspective. In this paper Ibn al-

Arabi is selected as representing Islamic mysticism and Jung as representing 

analytical psychology. Ibn al-Arabi uses concepts such as the cultivation of the 

self, contemplation and thought for self-knowledge, and Jung examines self-

awareness through research in the unconscious, the analysis of dreams and 

meditation. These two perspectives are similar in some ways, such as the 

recognition of the self as well as the recognition of the self and the possibility of 

self-knowledge through inner consciousness. At the same time, Jung regards the 

analysis of dreams as one of the ways of self-awareness, but unlike Ibn al-Arabi for 

self-knowledge of self-cultivation, cognizability and uncognizability are possible. 

In sum, Ibn al-Arabi's mystical tradition has come close to contemporary 

psychological perspectives on his understanding. This article is based on library 

studies and comparative method. 
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